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 1خر شیعىأمت
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 چکیده
منسوب به  «همَلعون فهیصَح»برای قتل پیامبر و پیمانی با عنوان  توطئهذکر ماجرای مشتمل بر بلند  روایتی
ها که این روایت در آن منابعیدر منابع متاخر شیعی موجود است.  ،صحابه پیامبر یمانی، یکی از حذیفه
ت سید بن طاووس اس الیقینو التهاب نیران الاحزان دیلمی،  إرشاد القلوب، نزهة الکرام و بستان العوامآمده: 

 محتوایی بررسی شده تا های سندی وگردند. در این مقاله این روایت از جنبهبه قرن هفتم و پس از آن برمی
 وایتخر بودن منابع، در اسناد این رأافزون بر متمیزان اعتبار آن سنجیده شود. بنابر ارزیابی صورت گرفته، 

ی و ضعف راویان نمایان است. در محتوای آن نیز، شواهدی ریختگی، ناشناختگهایی از جمله برهمکاستی
 بر اساس تصویرسازی احتمالا دهد این گزارشبر ساختگی بودن قالب و ساختار آن وجود دارد که نشان می

 متقدم بهره برده، اما روایت او با چندین گزارش دیگر است. کاتب اگرچه از منابعکاتب یا کاتبان نوشته شده
ن ترور پیامبر و مکان نگارش پیمانه نامه بدست منافقین مخالفت دارد. از این رو، دو احتمال برای پیرامون زما

شود. نخست آنکه کلیت گزارش برگرفته از متون دیگر برجامانده و ناموجود گزارش مذکور در نظر گرفته می
ده و توسط افرادی پرورانده شباشد و کاتب دست به سندسازی زده یا آنکه بخشی از آن دارای اصالت بوده می

 که در فرض هر صورت، متن برجامانده قابل اعتماد نیست.
 

 .منافقین، رشیقبه هَ ، عَ توطئۀ قتل پیامبرلعونه، حیفه مَ صَ  کلیدواژها:

                                                 
 11/9/1442پذیرش: ؛ تاریخ 98/4/1442. تاریخ دریافت: 1
 alirezamosaviathar71@gmail.com  . رایانامه:2
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 مقدمه
مانی به نام پیو طرح و  ای برای قتل پیامبردر  برخی منابع، روایتی نقل شده که در آن از توطئه

ی اخر شیعی نسخهأشماری از منابع متاست. از سوی منافقان سخن رفته « صحیفه ملعونه»
یار اند که بسدست دادهاز این روایت منسوب به یکی از صحابه پیامبر، حذیفه یمانی، به

بلندترين داستان غدير به روايت حذيفه مفصل است. محمد انصاری در کتاب  طولانی و
ی شواهد ذکر بعض این روایت را به فارسی برگردانده و به برای يک جوان ايرانى در مدائنيمانى 

است. این مقاله ، اما به مشکلات سندی و محتوایی آن نپرداختهو مؤیدات آن بسنده کرده
 پردازد.ضمن بررسی سندی و محتوایی این روایت، به سنجش اعتبار آن می

 بررسى سندی
، 3امالعوالکرام و بستان نزهةشود. چ یک از مصادر نخستین یافت نمیحذیفه در هی روایت

سید بن طاووس که به صورت مختصر  نیقیالو 1التهاب نیران الاحزان، 4رشاد القلوب ديلمىا

                                                 
و است زندگی پیامبر، ائمه  هدربارق(، 7 سده) جمال الدین محمد بن حسین بن حسن الرازی هنوشتفارسی  کتابی. 3

 پردازد.نیز به احتجاجات و معجزات آنان و برخی حوادث دوران ایشان می
دیلمی که گزارش حذیفه نیز در این بخش جای گرفته، اختلاف بین اهل علم وجود . در انتساب بخش دوم کتاب به 4

؛ 9/497: 9503؛ آقا بزرگ تهرانی، 4/77)حر عاملی، بی تا:  انددارد که بعضی انتساب را قبول کرده  و بعضی رد نموده
هایی نیز شامل افزوده القلوب ارشادناگفته نماند، متن   .(59/904: 9311؛ طلایی و اسد بیگی، 9/350: 9539أفندی، 

وجود ندارد و حتی برای رفع مشکلات نیز در برخی التهاب نیران الاحزانو الکرام ةنزهاست که در دو منبع دیگر یعنی 
ریده بچنین آمده که  التهاب نیران الاحزانو  الکرام ةنزهاست. برای نمونه در مواقع در متن گزارش  دخل و تصرف کرده

او به ده شگفته  ارشاد القلوباما در  ،پس از ماجرای سقیفه به شام بازگشت و در آن جا از دنیا رفت صحابی پیامبر
د در بریده در دوران خلافت یزیاند آوردهنویسان که شتابد. این با گزارش تراجمکند و به دیار باقی میخراسان کوچ می

ی، است ) رازها متن را تغیر دادهنویسنده برای هماهنگی بین گزارشرسد دارد و به نظر می، مطابقت رودمرو از دنیا می
(. نمونه دیگر، 598/ 9: 9594؛ ابن حجر، 4/347: 9594؛ دیلمی، 37: 9548، التهاب نیران الاحزان؛ 9/407بی تا: 

منابع  ه در حالیکه درآمد ارشاد القلوبهای مختلف تصریح دارد در ای که بر دوبار ترور پیامبر در زمانآنکه تنها نوشته
 .(4/330: 9594موجود گزارش حذیفه چنین متنی وجود ندارد )دیلمی، 

؛ 954: 9310)خدایاری و پور اکبر، است، ناشناخته است در زمینه مناقب و تاریخ معصومان که این کتاب نویسنده . 4
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یفه هستند که به گزارش حذو کوتاه بخشی از روایت حذیفه را نقل کرده، از نخستین منابعی 
 دیلمی که به صورت مرسل نقل کرده إرشاد القلوبجز طرق نقل این روایت، اند. پرداخته

الله بن سلمه دیث در چندجا به فردی به نام عبد( و تنها در میانه ح4/349: 9594)دیلمی، 
(، 353، 4/347: 9594 کشد )دیلمی،از جانب او به تصویر میرا کند و تمام داستان اشاره می

 به ترتیب اینگونه است:
  

يق ط. 9  نیران الاحزاننزهة الکرام و التهاب ر
ابو محمد حامد بن محمد بن المسعود روایت از حسن بن محمد السیرافی کند از ولید بن »

عباس المنصوری از حسن بن محمد یزدجردی از محمد بن احمد، از پدرش، از جدش، از 
از شقیق بن عبداللّه  عثمان بن سعید الاشج، از عبد اللّه بن حارث الاسلمی، از اعمش،

 (.9/409)رازی، بی تا: « الانصاری...
ھ( که از راویان 958در این سلسله سند به جز سلیمان بن مهران معروف به اعمش )

: 9344اند )ابن حجر، شناخته شده در مصادر رجالی و روایی است و علمای عامه او را ستوده
برو هستند. در این طریق همه راویان بعد از ای رو(، باقی افراد با مشکلات قابل توجه5/444

اعمش ناشناس هستند و در مصادر رجالی اطلاعی از آنان وجود ندارد. ضمن آنکه در ذکر 
نام شقیق بن عبدالله الانصاری نیز تصحیف رخ داده که درست آن شقیق عن عبدالله بن سلمه 

ی سند با اختلافنیران الاحزانالتهاب باشد. زیرا با همین ترکیب بندی در کتاب انصاری می
است. سندی که این کتاب آورده چنین است: حدثنا الشیخ الفقیه ابو روایت به حذیفه رسیده

                                                 
ته زیسرن هفتم و یازدهم هجری می(. از قرائن درونی و بیرونی کتاب پیداست مؤلف بین ق47: 9379فبض کاشانی، 

های مرتبط تاریخی و حدیثی، شکل داستانی به و سعی کرده با محور قرار دادن گزارش حذیفه و ادغام  آن با گزارش
 در مقدمه، چنانکه واخر عمر پیامبر بدهد تا داستانی مأنوس و کامل از أواخر عمر پیامبر)ص( به مخاطب ارائه کندا

جانده گن التهاب نیران الاحزاناست. از این رو، گزارش حذیفه به صورت یکپارچه در اذعان کردهکتاب بر همین قصد 
هایی از آن که همسو با هدف اصلی کتاب ریخته شده و حتی بخشهای دیگر، بر همنشده بلکه با درآمیختن با گزارش

 است.نیست حذف گردیده
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محمد حامد بن محمد المسعودی عن عبدالله بن الحارث السلمی، عن الأعمش عن شقیق 
(. با 5: 9548، التهاب نیران الاحزان) البلخی عن عبدالله بن سلمه الأنصاری عن حذیفه...

مقایسه طریق دو کتاب مذکور، به وضوح پیداست علاوه بر ناشناخته بودن راویان، در سند 
بین راوی نخست و عبدالله بن الحارث چند  نزهة الکرامآید. در سند یک آشفتگی به چشم می

ند که در سنماید؛ درحالیراوی واسطه قرار گرفته که فاصله زمانی بین دو راوی را تلقی می
 ند.ک، راوی نخست بدون ذکر واسطه به طور مستقیم از او نقل روایت میإلتهاب نیران الأحزان

به هر روی جز أعمش، دو راوی دیگر یعنی شقیق و عبدالله بن سلمه نیز از راویان 
شناخته شده در مصادر رجالی و روایی هستند. شقیق بن سلمه معروف به أبی وائل از 

شود که پیامبر را درک کرد، اما مصاحبتی با او در زمره کسانی واقع میهای تابعین، نخستین
(. مصادر رجالی عامه همگی به وثاقت او 1/461: 9597 است )خطیب بغدادی،نداشته

ها، با وجود مبادرت به دوستی ( و با توجه به گزارش94/458: 9500)مزی،  اتفاق نظر دارند
: خطیب 4/384: 9590 عثمانیه پیدا کرد )ثقفی،منین در گذر زمان گرایش به ؤامیرالم

 (.407: 9594؛ طبری آملی، 1/479: 9597بغدادی، 
از فردی به نام شقیق بلخی نامبرده که تنها به التهاب نیران الاحزانفارغ از این، در سند  

که از صوفیان بنام  ھ(943/975/915کند )ابوعلی، شقیق بن ابراهیم أزدی بلخی مطابقت می
دوم است و بنا بر برخی شواهد گویا نزد امام صادق)ع( و امام کاظم)ع( شرفیاب شده سده 

(. این فرد هرچند از معاصرین اعمش به 3/969: 9541؛ صدر، 4/385بود )قشیری، بی تا: 
توان انتساب خبر حذیفه به وی را درست دانست و به نظر آید اما به دلائلی نمیحساب می
م اسند افزوده باشد. چرا که ازجمله مشایخی که برای شقیق بلخی ندر « البلخی»باید وصف 

است )ابن عساکر، ھ( 964) و إسرائیل بن یونس السبیعیھ( 969 برده اند، ابراهیم بن أدهم )
آیند ( که از جمله شاگردان اعمش به حساب می96/973: 9509؛ صفدی، 43/939: 9594

(. برهمین اساس، نه 7/43، 49/39: 9597؛ خطیب بغدادی، 4/87: 9479)ابن ابی حاتم، 
تنها نقل مستقیم اعمش از بلخی بخاطر فاصله طبقاتی که با یکدیگر دارند نادرست است، 
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ابل، شود؛ درحالیکه از طرف مقکه نقل مستقیم از عبدالله بن سلمه نیز بسیار بعید شمرده می
است ه روایت فراوانی از حذیفه دارد و اعمش نیز بسیار از وی نقل روایت کردهشقیق بن سلم

ورت ص التهاب نیران الاحزانبنا بر این، گویی سهوی در نسخ کتاب  (.9/45: 9544)بخاری، 
ید را آورده باشند بع« بلخی»گرفته و احتمال آنکه نساخ یا مؤلف به صورت اجتهادی وصف 

 نیست.
لی سند، عبدالله بن سلمه مرادی کوفی است که از اصحاب اما راوی مهم و اص

( و از برخی صحابه مانند حذیفه بن 78: 9373)طوسی، رجال،  منین شمرده شدهؤامیرالم
(. برخلاف چندین روایت از او که در 1/567: 9597یمان نقل روایت دارد )خطیب بغدادی، 

(، در کتاب 31/908، 30/379: 9594)ابن عساکر،  تمجید خلفاء در کتب عامه آورده شد
( که به نظر جزو شیعیان 919: 9594)طبری آملی،  اندالمسترشد به وی نسبت رفض داده

شود. مصادر رجالی عامه در توصیف او اختلاف نظر دارند. بعضی او را ثقه امامی قلمداد می
 اندیف شمردهتبعیت از احادیث وی را ناصواب و روایاتش را ضع و صدوق دانسته و بعضی

(. گفتنی است بعضی تنها شاگرد او را عمرو بن مره جملی که 4/459: 9344)ابن حجر، 
اند که شاید سند گزارش حذیفه را عمده روایات از طریق همین راوی انتقال پیدا کرده، دانسته

 با إخبار افرادی از او، این گفته مردود اما (4/459: 9344)ابن حجر،  پر مخاطره گرداند
(. 4/37: 9505؛ ابویعلی، 9/993: 9597؛ شافعی بزاز، 63:  9540شود )مدینی، شمرده می

 شده درحالیکه در هیچ یک« أنصاری»این هم ناگفته نماند که عبدالله بن سلمه توصیف به 
د این رساست. از این رو، به نظر میاز منابع بر جامانده چنین توصیفی برای او مشاهده نشده

 6است.ی حذیفه بوده و در نسخ خطی جا به جایی صورت گرفتهانتساب برا
 
 

                                                 
دینه آمد ولی پیامبر او را بین مهاجر و انصار مخیر نمود و او نیز نصرت . اگرچه حذیفه از مهاجرینی بود که از مکه به م6

 .(9/463: 9114، یرا انتخاب کرد )ابن قتیبة دینور
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يق کتاب . 2  سید بن طاووس الیقینطر
: 9593است )إبن طاووس، آمده ترین سند این روایت در کتاب الیقین سید بن طاووسمهم

 سپس به صورت شود،(. وی که نخست گستردگی و طولانی بودن روایت را متذکر می386
: 9594از روایت که در خبر طولانی حذیفه قابل پیگیری است )دیلمی، مختصر به بخشی 

 آورد:گونه می( اشاره کرده، سند را به صورت مجزا این4/347
حدثنی عمی السعید الموفق أبو طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن شهریار الخازن 

الله الأصم رجب بمشهد مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ص فی شهر  -رحمه الله
أبو علی الحسن بن محمد بن  -من سنة أربع و خمسین و خمسمائة قال حدثنی خالی السعید

علی عن والده السعید أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی المصنف رضی الله عنهما عن 
الحسین بن عبید الله و أحمد بن عبدون و أبی طالب بن عزور و أبی الحسن الصقال عن أبی 

نا أبو قال حدث -محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشیبانی المفضل 
عبد الله محمد بن زکریا المحاربی قال حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنیم الحضرمی قال حدثنا 
علی بن أسباط عن إبراهیم بن أبی البلاد عن فرات بن أحنف عن عبد الله بن هند الجملی عن 

 7لمة.عبید الله بن س
ردد که گناگفته پیداست که سند این روایت نیز به عبدالله بن سلمه مرادی منتهی می

 وصف آن در گذشته بیان شد. ولی در این مجال به راویان دیگر خواهیم پرداخت.
حمزه بن شهریار خازن نخستین راوی این سند که از جهت مادری نوه شیخ طوسی 

. استاد و دایی (2/241: 9539شود )أفندی، یعه یاد میو أجلاء ش شود، به بزرگانمحسوب می
الدین، منتجب) انداو ابوعلی حسن بن محمد طوسی نیز دارای وثاقت و از بزرگان شیعه نامیده

د آیو او نیز گزارش را از پدرش شیخ طوسی که از بزرگان شیعه به حساب می(. 46: 1366
نفر از مشایخ خود که در أمالی بسیار از آنان  است. شیخ طوسی این روایت را از چهاردریافته

( که بسی جای تعجب دارد که چرا با وجود 554: 9595کند )طوسی، نقل کرده، روایت می
                                                 

 تذکر: عبیدالله بن سلمه تصحیف شده عبدالله بن سلمه است. .7
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است. دو تن از آنان، خود جای نداده در کتاب أمالی را اهمیت گزارش حذیفه، این مهم
 شود.ای آنان یافت نمیابوطالب بن أبی عزور و إبن صقال در مصادر رجالی ترجمه ای بر

و ابن عبدون نیز هرچند در مصادر رجالی شناخته شده هستند اما  دوتن دیگر، غضائری
برآمد تا ناظر به  ی در معجم رجال درصدد آنیبرای آنان وجود ندارد و مرحوم خوتوثیقی 

 (.4/953، 6/91: 9590)خویی،  شاگردی نجاشی نزد این افراد، آنان را توثیق نماید
المفضل محمد بن عبدالله شیبانی کوفی از راویان معروف و شناخته شده دیگری  أبو

است که در آثار امامیه روایات وی به ویژه در کتاب أمالی شیخ طوسی به طور گسترده بازتاب 
پیدا کرده است. با این حال، مصادر رجالی در صدد تضعیف او برآمده و برخی او را متهم به 

( و حتی بعضی، شواهدی دال بر سند سازی او پیدا 96/455: 9590جعل کرده )خویی، 
(. اما مشایخ واسطه و بی واسطه او تا فرات بن أحنف 53: 9500)ذاکری، اکبری، اندکرده

، 99/460، 95/411، 97/941: 9590)خویی،  همگی در کتب رجال دارای وثاقت هستند
9/981.) 

ابن غضائری رجالی سرشناس افزون فرات در کتاب رجال طوسی متهم به غلو شده و 
(. در رجال عامه هم با وجود صالح 93/443: 9590)خویی،  استبراین، کذاب نیز خوانده

 (.5/541: 9310)ابن حجر،  اندالحدیث خواندن بعضی او را از غلات شیعه دانسته
در وصف آخرین راوی یعنی عبدالله بن عمرو بن هند الجملی کوفی از قبیله مراد که 
هم طایفه با عبدالله بن سلمه است، نیز اختلاف نظر وجود دارد. ابن حبان او را در الثقات 

: 9506)ابن حجر،  و ابن حجر توصیف به صدوق کرده (4/49: 9539)إبن حبان،  آورده
(. نکته حائز اهمیت 4/561: 9384است )ذهبی، (، اما دارقطنی او را ضعیف دانسته396

 منینؤی عنه او در مصادر رجالی عوف بن ابی جمیله أعرابی و امیرالماینکه تنها راوی و مرو
اما با این وجود، بنا بر گزارشی از امام باقر نیز روایت  (،4/350: 9344)ابن حجر ،  ذکر شده

 (.636: 9595است )طوسی، کرده
به هر روی، اسناد گزارش حذیفه بدلائلی از جمله ناشناختگی و ضعف راویان ضعیف 
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آیند و در انتساب این گزارش به حذیفه خدشه وارد است. حتی با توجه به نقل حساب میبه 
ز شب ترور را ا رسد و به صورت کوتاهمعتبری که از طریق اعمش به عبد الله بن سلمه می

نماید نیز در اثبات انتساب گزارش طولانی به حذیفه نارساست. زیرا زبان حذیفه بازگو می
هد اما دشکل  یک عقبه تاریخی برای بخشی از گزارش حذیفهتواند د مینقل پیش رو، هرچن

کند و همواره نگرانی در اعتبار کلیت گزارش بی شک ملحقات و زیادات در متن را تأیید نمی
 منسوب به حذیفه وجود دارد.

 این نقل که طبرانی در کتاب خود آورده بدین گونه است:
ثَنَا مُوسَی بْنُ هَارُونَ، یهِ، نا یحْیی بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیاشٍ،  حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَ

هِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَیفَةَ بْنِ الْیمَانِ قَالَ: إِنِّی لََ ةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ عْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ
َ
خِذ  عَنِ الْأ

هِ صَلَّ  ار  یقُودَهُ، وَأَنَا أَسُوقُ بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّ ار  یسُوقُ بِهِ، أَوْ عَمَّ مَ أَقُودُهُ، وَعَمَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ
مِینَ قَالَ:  نَا: یا رَسُولَ قُلْ «. هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ »بِهِ، إِذِ اسْتَقْبَلَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاا مُتَلَثِّ

هِ، أَ  ا یقْتُلُ »لَا تَبْعَثُ إِلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَتَقْتُلَهُ، فَقَالَ: اللَّ دا اسُ أَنَّ مُحَمَّ ثَ النَّ کْرَهُ أَنْ یتَحَدَّ أَ
بَیلَةِ  هُ أَنْ یکْفِینهُمْ بِالدُّ بَیلَةُ؟ قَالَ: «أَصْحَابَهُ، وَعَسَی اللَّ   عَلَیشِهَاب  مِنْ نَارٍ یوضَعُ »، قُلْنَا: وَمَا الدُّ

 (8/904: 9594طبرانی، ) 8.قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَیقْتُلُهنِیاطِ 
 

 بررسى دلالى
وقائع و اتفاقات تاریخی را به سبک متفاوتی نقل کرده و برخلاف ضعف  گزارش حذیفه

های متعددی قابل پیگیری در منابع و گزارش هایی از آنسندی، از حیث مضمونی بخش

                                                 
است. حذیفه نیز نقل کرده. ناگفته نماند، عمرو بن مره روایت مذکور را از طریق أبی البختری سعید بن فیروز از  8

نکه حذیفه این روایت را به ابوالبختری نیز انتقال داده یا أ(. دو احتمال وجود دارد. نخست 4/460: 9508، ی)بیهق
 داده و راویان بعد گویا بدون هیچ گونه تذکری بهآنکه بنا بر قرائنی أعمش گاهاا با شک و تردید به هردو راوی نسبت می

(. از جهتی نیز هردوی آنان راویان واسطه بین عمرو بن مره و 4/464: 9503)احمد بن حنبل،  دندکرهردو منتسب می
 حذیفه هستند که ترجیح هرکدام بلامرجح است.
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 ایزمانی ارزش چندانی دارد که مشکلات عمیق و گستردهتردید این مؤیدات است. اما بی
های انجام گرفته شده، دریافتیم این گزارش افزون بر عارض آن نگردد. چرا که با بررسی

تواند گزارشی واحد از سوی حذیفه باشد، بلکه بخشی از آن ناسازگاری با دیگر منابع، نمی
ش نق هقالب یک داستان جامع دربار درتجمیع از چند گزارش است که کاتب/کاتبان آن را 

های تجمیعی و اند. از این رو، نیاز است نخست به گزارشمنافقین در صدر اسلام درآورده
 بپردازیم. سپس به تعارض این گزارش

 
 های تجمیعىگزارش. 1

به  های موجود،با توجه به اشتراک الفاظ و مضمون بخشی از گزارش حذیفه با دیگر گزارش
یابیم کاتب گاهی از یک گزارش بهره برده شود و درمیبودن این گزارش پی برده می تجمیعی

به  ینای پیرامون منافقو گاهی نیز چند گزارش را تلفیق نموده تا هم گزارش بدیع و بی سابقه
ا و حتی هیک جذابیتی به داستان بیفزاید. گفتنی است بعضی فزونی و کاستی وجود آورد و هم

های تطبیقی پیش رو، شاید بخاطر اختلاف جایی الفاظ در مقایسهر و جابهتصحیف، تغیی
نسخه نزد کاتب و نسخه اصلی در دسترس باشد اما هسته اصلی همه یکی است و نمونه این 

های کهن بسیار مشهود است. از این رو، صرف وجود ملحقات در اختلاف نسخ در کتاب
 یست.گزارش حذیفه دلیلی بر ساختگی بودن آن ن

 
 الغارات ( شباهت با متن1نمونه 

کند با بیان اندرزها و پندهایی که به حذیفه در گزارش حذیفه حضرت علی)ع( سعی می
دهد، روش برخورد با مردم را بدو گوشزد نماید. اما با فحصی که انجام گرفت این متن می

ضمائر  ر به تغییربرای محمد بن ابی بکر نوشته شده و کاتب بخاطر هماهنگی عبارات مجبو
ها به صورت برجسته و پر رنگ نشان های زیر سعی شده شباهتشود. در جدولدر متن می

 .داده شود
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 ارشاد القلوب و نزهه الکرام الغارات

ا  دِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ حَیثُ قَدِمَ مِصْرَ فَلَمَّ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّ
حِیمِ »أَتَاهَا قَرَأَ عَلَیهِمْ عَهْدَهُ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  هَذَا مَا عَهِدَ 
َ
هِ عَلِى أ إِلَی  عَبْدُ اللَّ

هُ مِصْرَ  دِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ حِینَ وَلاَّ هِ مُحَمَّ مَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ
َ
أ

رِّ وَ الْعَلَانِیةِ وَ خَوْفِ  هِ  فِى السِّ فِى الْمَغِیبِ وَ  اللَّ
ینِ الْمَ   وَ وَ بِالْغِلْظَةِ عَلَی الْفَاجِرِ  لِلْمُسْلِمِ  شْهَدِ وَ بِاللِّ

ةِ عَلَى  بِالْعَدْلِ  مَّ نْصَافِ لِلْمَظْلُومِ وَ أ هَْلِ الذِّ وَ بِالِْْ
ةِ عَلَى ا دَّ الِمِ بِالشِّ اسِ وَ  لظَّ وَ بِالْعَفْوِ عَنِ النَّ

هُ يجْزِی ا حْسَانِ مَا اسْتَطَاعَ وَ اللَّ  وَ  لْمُحْسِنِینَ بِالِْْ
اعَةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ لَهُمْ  أَمَرَهُ أَنْ یدْعُوَ مَنْ قِبَلَهُ إِلَی الطَّ

فِی ذَلِكَ مِنَ الْعَاقِبَةِ وَ عَظِیمِ الْمَثُوبَةِ مَا لَا یقْدِرُونَ 
نْ يجْبِى خَرَاجَ کُنْهَهُ وَ  قَدْرَهُ وَ لَا یعْرِفُونَ 

َ
مَرَهُ أ

َ
أ

رْضِ 
َ
عَلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ لَا ی مَا کَانَتْ تُجْبَیعَلَ الْْ

هْلِهِ کَمَا کَانُوا  يبْتَدِعَ  ینْتَقِصَ وَ لَا 
َ
ثُمَّ يقْسِمَهُ بَینَ أ

مَرَهُ 
َ
نْ يلِینَ لَهُمْ جَنَاحَهُ  يقْسِمُونَهُ عَلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ أ

َ
أ

نْ يسَاوِی
َ
لْیکُنِ وَ وَجْهِهِ  بَینَهُمْ فِى مَجْلِسِهِ وَ  وَ أ

نْ 
َ
مَرَهُ أ

َ
يبُ وَ الْبَعِیدُ عِنْدَهُ فِى الْحَقِّ سَوَاءً وَ أ الْقَرِ

نْ يقُومَ بِالْقِسْطِ وَ لَا 
َ
اسِ بِالْحَقِّ وَ أ يحْکُمَ بَینَ النَّ

بِعَ  هَ  يتَّ هِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنَّ اللَّ الْهَوَی وَ لَا يخَافَ فِى اللَّ
قَاهُ  (959/ 9: 9590ثقفی،) مَعَ مَنِ اتَّ

هِ  فَأَقَامَ حُذَیفَةَ عَلَیهَا وَ کَتَبَ إِلَیهِ  بِسْمِ اللَّ
مِیرِ 

َ
هِ عَلِى أ حِیمِ مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمنِ الرَّ الرَّ

ع إِلَی حُذَیفَةَ بْنِ الْیمَانِ سَلَام  عَلَیكَ  الْمُؤْمِنِینَ 
یتُكَ مَا کُنْتَ تَلِیهِ لِ  ی قَدْ و َلَّ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَنْ کَانَ أَمَّ

قَبْلِی مِنْ حَرْفِ الْمَدَائِنِ وَ قَدْ جَعَلْتُ إِلَیكَ إِعْمَالَ 
ةِ فَاجْمَعْ  مَّ سْتَاقِ وَ جِبَایةَ أَهْلِ الذِّ الْخَرَاجِ وَ الرُّ
نْ تَرْضَی دِینَهُ وَ  إِلَیكَ ثِقَاتِكَ وَ مَنْ أَحْبَبْتَ مِمَّ

كَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعَزُّ أَمَانَتَهُ وَ اسْتَعِنْ بِهِمْ عَلَی أَعْمَالِ 
كَ وَ  کْبَتُ لِعَدُوِّ إِنِّى آمُرُكَ بِتَقْوَی لَكَ وَ لِوَلِیكَ وَ أَ

هِ  رُكَ وَ طَاعَتِهِ اللَّ حَذِّ
ُ
رِّ وَ الْعَلَانِیةِ وَ أ فِى السِّ

مُ إِلَیكَ  وَ الْمَشْهَدِ  عِقَابَهُ فِى الْمَغِیبِ  وَ أَتَقَدَّ
حْسَانِ إِلَی الْمُحْسِ  ةِ عَلَى نِ بِالِْْ دَّ الْمُعَانِدِ وَ الشِّ

ینِ وَ الْعَدْلِ  مُورِكَ وَ اللِّ
ُ
فْقِ فِى أ وَ آمُرُكَ بِالرِّ

كَ مَسْئُول  عَنْ ذَلِكَ  رَعِیتِكَ عَلَى  وَ إِنْصَافِ  فَإِنَّ
یرَةِ  اسِ وَ حُسْنِ السِّ الْمَظْلُومِ وَ الْعَفْوِ عَنِ النَّ

هُ يجْزِی الْ  مُحْسِنِینَ وَ آمُرُكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَاللَّ
رَضِینَ عَلَى 

َ
نْ تَجْبِى خَرَاجَ الْْ

َ
صَفَةِ أ الْحَقِّ وَ النَّ

 وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا قَدِمْتُ بِهِ إِلَیكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَیئاا 
هْلِهِ 

َ
مْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَینَ أ

َ
یةِ بِ  وَ لَا تَبْتَدِعْ فِیهِ أ وِ السَّ

فِضْ لِرَعِیتِكَ جَنَاحَكَ وَ وَاسِ وَ اخْ وَ الْعَدْلِ 
يبُ وَ الْبَعِیدُ  بَینَهُمْ فِى مَجْلِسِكَ وَ لْیکُنِ الْقَرِ

اسِ  عِنْدَكَ فِى الْحَقِّ سَوَاءً وَ احْکُمْ  بَینَ النَّ
بِعِ الْهَوی بِالْحَقِ  قِمْ فِیهِمْ بِالْقِسْطِ وَ لا تَتَّ

َ
وَ  وَ أ

هِ لَوْمَةَ لَا  ذِينَ لَا تَخَفْ فِى اللَّ هَ مَعَ الَّ ئِمٍ فَإِنَّ اللَّ
قَوْا ؛ رازی، بی تا: 349/ 4: 9594 دیلمی،) اتَّ

409) 



 13/ یعیدر منابع متأخر ش یتیروا یو اعتبار سنج یبررس«: مَلعونه فهیصَح»و  «قتل پیامبر هتوطئ» 
 

 الغارات( شباهت با متن ديگر 2 نمونه
ای که از طرف او به مصر دهد نامهمنین به قیس بن سعد دستور میؤامیرالم الغاراتدر گزارش 

مصر به مردم معرفی گردد که در پایان با سخنان آورده را برای مردم قرائت نماید و به عنوان والی 
شود. اما در گزارش طولانی، همه خطاب و سخنان مربوط به حذیفه قیس گزارش تمام می

 است و قرابت زیادی با متن الغارات دارد.
 ارشاد القلوب و نزهه الکرام گزارش الغارات 

کلام 
 منینؤامیرالم

مَرَ بِکِتَابٍ مَعَهُ فَقُرِئَ 
َ
اسِ فَأ  عَلَى النَّ

حِیمِ  فِیهِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ مِنْ  بِسْمِ اللَّ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى 

َ
هِ عَلِى أ عَبْدِ اللَّ

مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِى هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
هَ  حْمَدُ اللَّ

َ
سَلَامٌ عَلَیکُمْ فَإِنِّى أ

ا  مَّ
َ
ذِی لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أ بَعْدُ إِلَیکُمُ الَّ

هَ بِحُسْنِ صُنْعِهِ   وَ وَ تَقْدِیرِهِ  فَإِنَّ اللَّ
سْلَامَ دِيناً لِنَفْسِهِ وَ  تَدْبِیرِهِ اخْتَارَ الِْْ

سُلَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ  بَعَثَ بِهِ الرُّ
وَ خَصَّ مَنِ انْتَجَبَ مِنْ  عِبَادِهِ إِلَی

هُ عَزَّ  کْرَمَ اللَّ
َ
ا أ وَ جَلَّ  خَلْقِهِ فَکَانَ مِمَّ

هُمْ بِهِ  ةَ وَ خَصَّ مَّ
ُ
مِنَ الْفَضِیلَةِ  بِهِ الْْ

داً ص إِلَیهِمْ  نْ بَعَثَ مُحَمَّ
َ
مَهُمُ  أ فَعَلَّ

ةَ وَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  نَّ وَ السُّ
بَهُمْ لِکَیمَا يهْتَدُوا وَ الْفَرَائِضَ  دَّ

َ
وَ أ

قُوا اهُ  جَمَعَهُمْ لِکَیمَا لَا يتَفَرَّ مْ وَ زَکَّ
رُوا  ا قَضَى مِنْ ذَلِكَ لِکَیمَا یتَطَهَّ فَلَمَّ

هُ إِلَیهِ فَعَلَیهِ  مَا عَلَیهِ  لَوَاتُ صَ  قَبَضَهُ اللَّ
هِ وَ سَلَامُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ  هُ اللَّ إِنَّ

 حَمِیدٌ مَجِید

هِ  هُ عَلَیهِمْ وَ هُوَ بِسْمِ اللَّ
َ
مَرَ بِالْکِتَابِ فَقَرَأ

َ
أ

هِ عَلِى بْنِ  حِیمِ* مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمنِ الرَّ الرَّ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ 

َ
بِى طَالِبٍ أ

َ
أ

هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ سَلَامٌ عَلَیکُمْ کِتَابِى 
ذِی لَا إِلَهَ إِلاَّ  هَ الَّ حْمَدُ اللَّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنِّى أ مَّ

َ
أ

دٍ وَ آلِ  هُوَ  ی عَلَی مُحَمَّ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یصَلِّ
دٍ  هَ تَعَالَى اخْتَارَ مُحَمَّ وَ بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ

سْلَامَ دِيناً لِنَفْسِهِ وَ مَلَا  ئِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ الِْْ
اماا  نَظَراا مِنْهُ  لِصُنْعِهِ وَ حُسْنِ تَدْبِیرِهِ وَ حُکَّ

حَبَّ مِنْ خَلْقِهِ 
َ
لِعِبَادِهِ وَ اخْتَصَّ بِهِ مَنْ أ

مَهُمُ  داً ص فَعَلَّ فَبَعَثَ إِلَیهِمْ مُحَمَّ
لاا لِهَذِهِ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  إِکْرَاماا وَ تَفَضُّ

ةِ  مَّ
ُ
بَهُمْ لِکَى يهْتَدُوا وَ جَمَعَهُمْ  الْأ دَّ

َ
وَ أ

قُوا وَ  قَهُمْ لِئَلاَّ یجُورُوا  لِئَلاَّ يتَفَرَّ ا فَ وَفَّ لَمَّ
إِلَى  قَضَى مَا کَانَ عَلَیهِ مِنْ ذَلِكَ مَضَى

هِ حَمِیداً مَحْمُودا  رَحْمَةِ  ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ اللَّ
قَامُوا بَعْدَهُ رَجُلَینِ 

َ
رَضُوا  الْمُسْلِمِینَ أ

هُ ثُمَّ  بِهُدَاهُمَا وَ سِیرَتِهِمَا قَامَا مَا شَاءَ اللَّ
وْا بَعْدَهُمَا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ وَلَّ اهُمَا اللَّ تَوَفَّ

حْدَثَ 
َ
الِثَ فَأ حْدَاثاً  الثَّ

َ
ةُ أ مَّ

ُ
وَ وَجَدَتِ الْْ
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ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ 
صَالِحَینِ  اسْتَخْلَفُوا امْرَءَينِ مِنْهُمْ 

یرَةَ وَ  حْسَنَا السِّ
َ
عَمِلَا بِالْکِتَابِ وَ أ

هُ  اهُمَا اللَّ ةَ ثُمَّ تَوَفَّ نَّ يا السُّ لَمْ يتَعَدَّ
هُ ثُمَّ وَلِى مِنْ بَعْدِهِمَا  فَرَحِمَهُمَا اللَّ

حْدَثَ 
َ
حْدَاثاً فَ  وَالٍ أ

َ
ةُ أ مَّ

ُ
وَجَدَتِ الْْ

عَلَیهِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا عَلَیهِ 
فَغَیرُوا ثُمَّ جَاءُونِى فَبَايعُونِى 

سْتَعِینُهُ 
َ
هَ الْهُدَی وَ أ سْتَهْدِی اللَّ

َ
فَأ

لَا وَ إِنَّ لَکُمْ عَلَینَا 
َ
قْوَی أ عَلَى التَّ

ةِ رَسُولِهِ وَ  هِ وَ سُنَّ  الْعَمَلَ بِکِتَابِ اللَّ
صْحَ لَکُمْ بِالْغَیبِ  هِ وَ النُّ  الْقِیامَ بِحَقِّ

هُ الْمُسْتَعانُ  هُ وَ  وَ اللَّ وَ حَسْبُنَا اللَّ
ََ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیکُمْ قَیسَ  نِعْمَ الْوَکِیلُ 

نْصَارِی
َ
أَمِیراا فَوَازِرُوهُ وَ  بْنَ سَعْدٍ الْْ

مَرْتُهُ  أَعِینُوهُ 
َ
عَلَى الْحَقِّ وَ قَدْ أ

ةِ بِالِْْ  دَّ حْسَانِ إِلَى مُحْسِنِکُمْ وَ الشِّ
فْقِ  يبِکُمْ وَ الرِّ کُمْ وَ  عَلَى مُرِ بِعَوَامِّ

کُمْ وَ  رْضَى هَدْيهُ وَ خَوَاصِّ
َ
نْ أ هُوَ مِمَّ

رْجُو صَلَاحَهُ 
َ
هَ  نَسْأَلُ  وَ نَصِیحَتَهُ  أ اللَّ

 وَ لَنَا وَ لَکُمْ عَمَلاا زَاکِیاا وَ ثَوَاباا جَزِیلاا 
لَامُ عَلَیکُمْ وَ رَحْمَ  ةً وَاسِعَةً وَ السَّ

هِ وَ بَرَکَاتُه  رَحْمَةُ اللَّ

فَقُوا عَلَیهِ ثُمَّ نَقَمُوا مِنْهُ  عَلَیهِ فِعَالًا فَاتَّ
ايعُونِى فَبَ کَتَتَابُعِ الْخَیلِ  وا ثُمَّ جَاءُونِىفَغَیرُ 

سْتَعِینُهُ عَلَى 
َ
هَ بِهُدَاهُ وَ أ سْتَهْدِی اللَّ

َ
نَا أ

َ
فَأ

لَا وَ إِنَّ لَکُمْ عَلَینَا الْعَمَلَ بِکِتَابِ 
َ
قْوَی أ التَّ

ةِ نَبِیهِ ص وَ الْقِیامَ  هِ وَ سُنَّ هِ بِ عَلَیکُمْ  اللَّ حَقِّ
تِ  وَ  صْحَ لَکُمْ بِالْمَغِیبِ وَ هِ إِحْیاءَ سُنَّ وَ النُّ

هِ نَسْتَعِینُ عَلَى ذَلِكَ وَ هُوَ  الْمَشْهَدِ وَ بِاللَّ
مُورَکُمْ  حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ 

ُ
یتُ أ وَ قَدْ تَوَلَّ

رْتَضِى  حُذَيفَةَ بْنَ الْیمَانِ 
َ
نْ أ وَ هُوَ مِمَّ

مَرْ 
َ
رْجُو صَلَاحَهُ وَ قَدْ أ

َ
تُهُ بِهُدَاهُ وَ أ

ةِ عَلَى  دَّ حْسَانِ إِلَى مُحْسِنِکُمْ وَ الشِّ بِالِْْ
فْقِ  يبِکُمْ وَ الرِّ هَ لَنَا وَ  مُرِ بِجَمِیلِکُمْ أَسْأَلُ اللَّ

حْسَانَ وَ  رَحْمَتَهُ لَکُمْ حُسْنَ الْخِیرَةِ وَ الِْْ
نْیا وَ الَخِْرَةِ الْوَاسِعَةَ  لَامُ فِی الدُّ وَ السَّ

هِ وَ بَرَکَاتُه عَلَیکُمْ وَ رَحْمَةُ   اللَّ

کلام قیس 
 بن سعد

فَحَمِدَ ... قَامَ قَیسُ بْنُ سَعْدٍ خَطِیباا 
ثْنَى عَلَیهِ و

َ
هَ وَ أ هِ  اللَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّ

ذِی حْیا الْحَقَّ وَ  الَّ
َ
مَاتَ الْبَاطِلَ وَ أ

َ
أ

اسُ  يهَا النَّ
َ
الِمِینَ. أ ا  کَبَتَ الظَّ إِنَّ

هَ الَ ثُمَّ إِنَّ حُذَیفَةَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَ  فَحَمِدَ اللَّ
ثْنَى عَلَیهِ 

َ
دٍ وَ آلِ  وَ أ ی عَلَی مُحَمَّ وَ صَلَّ

دٍ ثُمَّ  حْیا مُحَمَّ
َ
ذِی أ هِ الَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ

مَاتَ الْبَاطِلَ 
َ
وَ جَاءَ بِالْعَدْلِ وَ الْحَقَّ وَ أ
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بَعْدَ نَبِینَا ص  خَیرَ مَنْ نَعْلَمُ بَایعْنَا 
هِ وَ  فَقُومُوا فَبَايعُوا عَلَى کِتَابِ اللَّ

ةِ نَبِیهِ   فَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَعْمَلْ فِیکُمسُنَّ
ةِ رَسُولِهِ فَلَا بَیعَةَ لَنَا  هِ وَ سُنَّ بِکِتَابِ اللَّ

اسُ فَبَايعُوا  عَلَیکُم  )ثقفی،فَقَامَ النَّ
9590 :9/947) 

الِمِینَ وَ رکبت ]کَبَتَ دَحَضَ الْجَوْرَ  [ الظَّ
اسُ  يهَا النَّ

َ
هُ وَ رَسُولُهُ  أ ما وَلِیکُمُ اللَّ وَ أَمِیرُ  إِنَّ

خَیرُ مَنْ نَعْلَمُهُ بَعْدَ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاا حَقّاا وَ 
اسِ وَ  نَبِینَا اسِ بِالنَّ هِ ص وَ أَوْلَی النَّ رَسُولِ اللَّ

مْرِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَی ال
َ
هُمْ بِالْأ دْقِ وَ أَحَقُّ صِّ

أَرْشَدُهُمْ إِلَی الْعَدْلِ وَ أَهْدَاهُمْ سَبِیلاا ... 
اسُ فَقُومُوا  هِ  أَیهَا النَّ  فَبَايعُوا عَلَى کِتَابِ اللَّ

ةِ نَبِیهِ  ی وَ لَکُمْ  وَ سُنَّ هِ فِی ذَلِكَ رِضا فَإِنَّ لِلَّ
لَامُ  اسُ مَقْنَع  وَ صَلَاح  وَ السَّ فَقَامَ النَّ

: 9594 دیلمی،) بَايعُوافَ  بِأَجْمَعِهِمْ 
 (404؛ رازی، بی تا: 4/344

 
 عیاشى تفسیر و قرب الْسنادشباهت با متن  (3 نمونه

در متن پیش رو، حذیفه به ماجرای روز غدیر و معرفی حضرت علی)ع( به عنوان پیشوای 
 به امام الفاظالاسناد و تفسیر عیاشی با همین مسلمین و رهبری جامعه پرداخته که در قرب 

صادق نسبت داده شده و گزارش حذیفه کمی از افزوده بیشتری برخودار است. البته امکان 
دارد نسخه در دست کاتب فزونی بیشتری نسبت به دو منبع مذکور داشته باشد همان گونه که 

 فزونی در نسخه تفسیر عیاشی بیش از نسخه قرب الْسناد است.
 ارشاد القلوب قرب الإسناد

ا » هِ  ،نَزَلَتْ هَذِهِ الَیْةُ فِی الْوَلَایةِ لَمَّ مَرَ رَسُولُ اللَّ
َ
أ

هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ  ى اللَّ وْحَاتِ  صَلَّ  غَدِيرِ خُمٍ  فِى بِالدَّ
 ، لَاةَ جَامِعَةا يهَا فَقُمِمْنَ، ثُمَّ نُودِی: الصَّ

َ
ثُمَّ قَالَ. أ

 لَسْ 
َ
اسُ، مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ أ وْلَى النَّ

َ
تُ أ

نْفُسِکُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ کُنْتُ 
َ
بِکُمْ مِنْ أ

مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ رَبِّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ 
اسَ يبَايعُونَ عَلِیاً، فَبَايعَهُ لَا  مَرَ النَّ

َ
عَادَاهُ. ثُمَّ أ

هِ  مَرَ رَسُولُ اللَّ
َ
اسُ  أ حِیلِ مِنْ وَقْتِهِ وَ سَارَ النَّ بِالرَّ

ی نَزَلَ  اسِ وَ أَمَرَهُمْ  بِغَدِيرِ خُم  مَعَهُ حَتَّ ی بِالنَّ وَ صَلَّ
هِ  أَنْ یجْتَمِعُوا إِلَیهِ وَ دَعَا عَلِیاا ع وَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّ
ص یدَ عَلِی الْیسْرَی بِیدِهِ الْیمْنَی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ 

اسِ أَجْمَعِینَ وَ فَرَضَ طَاعَتَهُ  بِالْوَلَاءِ لِعَلِی عَلَی النَّ
رَهُمْ  عَلَیهِمْ وَ أَمَرَهُمْ  أَنْ لَا یخْتَلِفُوا عَلَیهِ بَعْدَهُ وَ خَبَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ   لَسْتُ أَنَّ ذَلِكَ عَنِ اللَّ
َ
 قَالَ لَهُمْ أ
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مُ مِنْ  حَدٌ إِلاَّ بَايعَهُ، لَا يتَکَلَّ
َ
حَدٌ. ثُمَّ يجِیئُ أ

َ
هُمْ أ

جَاءَ زُفَرُ وَ حَبْتَرُ، فَقَالَ لَهُ: يا زُفَرُ، بَايعْ عَلِیاً 
وْ مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ: مِنَ 

َ
هِ، أ بِالْوَلَايةِ. فَقَالَ: مِنَ اللَّ

هِ وَ مِنْ رَسُولِهِ؟. ثُمَّ جَاءَ حَبْتَرُ فَقَالَ: بَايعْ عَلِیاً  اللَّ
وْ مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ مِنَ بِالْوَلَايةِ. فَقَالَ: 

َ
هِ أ مِنَ اللَّ

هِ وَ مِنْ   عیاشی،؛ 17: 9593 حمیری،)رَسُولِهِ. اللَّ
9380 :1/329) 

وْلى
َ
نْفُسِهِمْ  أ

َ
لَ قَالُوا بَلَى يا رَسُو  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

هُمَّ  هِ قَالَ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ اللَّ الِ وَ  اللَّ
انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ  مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ و

نْ يبَايعُوهُ فَبَايعَهُ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ 
َ
اسَ أ مَرَ النَّ

َ
ثُمَّ أ

حَدٌ 
َ
مْ مِنْهُمْ أ اسُ جَمِیعاً وَ لَمْ يتَکَلَّ کَانَ وَ قَدْ  النَّ

بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ 
َ
مَا إِلَی الْجُحْ  أ هُمَا تَقَدَّ فَةِ فَبَعَثَ وَ رَدَّ

ماا  بِی ص مُتَهَجِّ بِى قُحَافَةَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا النَّ
َ
يا ابْنَ أ

مْرٌ 
َ
وَ يا عُمَرُ بَايعَا عَلِیاً بِالْوَلَايةِ مِنْ بَعْدِی فَقَالا أ

هِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ وَ هَلْ يکُونُ مِثْلُ هَذَا  مِنَ اللَّ
هِ  مْرِ اللَّ

َ
هِ وَ مِنْ غَیرِ أ مْرٌ مِنَ اللَّ

َ
وَ مِنْ رَسُولِهِ نَعَمْ أ

: 9594)دیلمی،  فَبَایعَا ثُمَّ انْصَرَفَامِنْ رَسُولِهِ 
4/339) 

 
تواند عادی باشد. زیرا در سده نخست هجری روایات و این شباهت بی تردید نمی

 احادیث مشهور وناگزیر متون به جز  کرده وبه صورت شفاهی انتقال پیدا  ها عمدتاگزارش
متواتر نیز باید دستخوش تغییرات شوند. از این رو، شباهت متنی سده نخست با قرون پسین 

دهد یکی از دو متن وام گرفته از یکدیگر هستند کشاند و نشان میاصالت متون را به چالش می
 تواند اصیل باشد.که با توجه به مستندات، متن گزارش حذیفه نمی

 
 اصول سته عشرو  المسترشدهای متن با تلفیقى از گزارش ( شباهت4 نمونه

ذیفه القدر پیامبر است حدر گزارش حذیفه به نقل از بریده الأسلمی که یکی از صحابه جلیل
« منینؤامیرالم»سعی دارد حوادث و اتفاقاتی که توسط صحابه در نامیدن حضرت علی)ع( به 

از غدیر واقعه شده و حذیفه نیز در آن ماجرا حاضر رخ داده را تعریف نماید. این واقعه که قبل 
 رسد کاتب این قسمت از گزارشبه چند گزارش از غیر بریده شباهت دارد و به نظر می نیست،

های اصیل، علاوه بر آنکه حذیفه حضور داشته و بی اطلاع است. زیرا طبق گزارشرا پرورانده
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فر ها نه نمنین در بعضی از این گزارشؤامیرالم از ماجرا نبوده، مجموع افراد معترف به نامیدن
حالیکه بنا بر گزارش ر( د98: 9593؛ مفید، 10: 9543)جمعی از محققین،  نام برده شدند

 دهد.ای از صحابه را خبر میحذیفه حضور گسترده

 المسترشد 
کتاب التهاب نیران 

 الأحزان
ارشاد القلوب، نزهه 

 الکرام

هر دو »
گزارش 
قبل از 

 واقعه
 «غدیر

ثَنِی عِمْرَانُ،  نَا حَدَّ
َ
قَالَ کُنْتُ أ

يدَةُ عِنْدَ رَسُولِ  خِى بُرَ
َ
وَ أ

بُو بَکْرٍ، 
َ
هِ )ص(، فَدَخَلَ أ اللَّ

بَا 
َ
هِ )ص(: يا أ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
مْ عَلَى عَلِى )ع(  بَکْرٍ سَلِّ
بُو 

َ
بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ، فَقَالَ أ

مْرٌ مِنَ اللَّ 
َ
مْ مِنْ بَکْرٍ: أ

َ
هِ أ

رَسُولِهِ؟! فَقَالَ )ص(: مِنَ 
هِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ثُمَّ جَاءَ  اللَّ

مْ  عُمَرُ، فَقَالَ )ص( لَهُ سَلِّ
عَلَى عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ 
مْ 

َ
هِ أ مْرٌ مِنَ اللَّ

َ
فَقَالَ عُمَرُ: أ

بِى  مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ النَّ
هِ وَ مِنْ رَسُ   ولِهِ )ص( مِنَ اللَّ

ثُمَّ جَاءَ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ 
مْ عَلَى  هِ )ص(: سَلِّ رَسُولُ اللَّ
مَ،  عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ، فَسَلَّ

، فَقَالَ لَهُ فَسَلِمَ،  ار  ثُمَّ جَاءَ عَمَّ
مْ عَلَی عَلِی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ  سَلِّ

مَ  قْبَلَ عَلَینَافَسَلَّ
َ
 ثُمَّ جَلَسَ، فَأ

هِ )ص( بِوَجْهِهِ  رَسُولُ اللَّ

 

نَا وَ 
َ
يدَةُ کُنْتُ أ قَالَ بُرَ

خِى مَعَ رَسُولِ 
َ
ارٌ أ  عَمَّ

هِ  ص فِی نَخِیلِ بَنِی  اللَّ
ارِ فَدَخَلَ عَلَینَا  جَّ النَّ

عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع 
مَ فَرَدَّ عَلَیهِ رَسُولُ  فَسَلَّ
هِ وَ رَدَدْنَا ثُمَّ قَالَ یا  اللَّ

عَلِی اجْلِسْ هُنَا فَدَخَلَ 
رِجَال  فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ 

لَامِ عَلَی عَلِی  هِ بِالسَّ اللَّ
مُوا بِإِمْرَ  ةِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَلَّ

ثُمَّ دَخَلَ وَ مَا کَادُوا. 
مَا  بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَسَلَّ

َ
أ

هِ  فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّ
مَا عَلَى عَلِى بِإِمْرَةِ  سَلِّ
مْرَةُ  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالا الِْْ
هِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ   مِنَ اللَّ
 نَعَمْ ثُمَّ دَخَلَ طَلْحَةُ وَ 
مَا  سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَسَلَّ
مَا  بِی سَلِّ فَقَالَ لَهُمَا النَّ

عَلَی عَلِی بِإِمْرَةِ 
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 :فَقَالَ 
نِی قَدْ أَخَذْتُ مِیثَاقَکُمْ عَلَی  إِنَّ
هُ مِیثَاقَ بَنِی  ذَلِكَ کَمَا أَخَذَ اللَّ

إِسْرَائِیلَ حَیثُ قَالَ لَهُمْ: أَ 
کُمْ قالُوا بَلی ََ  لَسْتُ بِرَبِّ

مْ 
َ
هِ أ  مِنَ اللَّ

َ
نْتُمْ، أ

َ
لْتُمُونِى أ

َ
سَأ

هِ وَ  رَسُولِهِ،مِنْ  فَقُلْتُ: مِنَ اللَّ
هِ لَئِنْ  .!مِنْ رَسُولِهِ  مَا وَ اللَّ

َ
أ

مَا وَ 
َ
، أ بْغَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ

َ
أ

بْغَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ 
َ
هِ لَئِنْ أ اللَّ

تَینِ  : 9594طبری آملی، ) مَرَّ
485) 

هِ  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالا عَنِ اللَّ
وَ رَسُولِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالا 

ثُمَّ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا 
دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِى 
وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِی رَضِی 

مَا فَرَدَّ اللَّ  هُ عَنْهُمَا فَسَلَّ
لَامَ   ...عَلَیهِمَا السَّ

قْبَلَ فَجَلَسْنَا قَالَ 
َ
ثُمَّ أ
هِ ص  وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ی  اسْمَعُوا وَ عُوا إِنِّ
مُوا عَلَی  أَمَرْتُکُمْ أَنْ تُسَلِّ

 عَلِی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَ 
لُونِى  إِنَّ رِجَالاا 

َ
سَأ

مْ 
َ
هِ عَزَّ ذَلِكَ عَنْ أ رِ اللَّ

مْرِ رَسُولِ 
َ
وْ أ

َ
وَ جَلَّ أ

هِ  دٍ أَنْ اللَّ مَا کَانَ لِمُحَمَّ
یأْتِی أَمْراا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 

هِ وَ أَمْرِهِ أَ  بَلْ بِوَحْی رَبِّ
ذِی نَفْسِی  فَرَأَیتُمْ وَ الَّ

بَیتُمْ وَ بِیدِهِ 
َ
لَئِنْ أ

 وَ نَقَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ 
نَّ مَا بَعَثَنِی بِهِ لَتُفَارِقُ 

ی فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنْ وَ  رَبِّ
 ...مَنْ شاءَ فَلْیکْفُرْ 

/ 4: 9594دیلمی، )
بی تا:  ؛ رازی،344

4/404) 
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   گزارش اصول سته عشر 

 
کلام امام 

 باقر
 
 

گزارش »
اصول 

سته عشر 
مربوط به 
روز غدیر 
و گزارش 
حذیفه 

قبل واقعه 
 «غدیر

لَامُ،  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّ
هِ  ا أَنْ نَصَبَ رَسُولُ اللَّ قَالَ: لَمَّ

... قَالَ أَبُو فُلَانٍ، وَ فُلَان  کَلِمَةا 
: ما لُوا مَا رَفَعَ  خَفِیةا

ْ
يأ

هِ، لَوْ  خَسِیسَةَ ابْنِ عَمِّ
نْ يجْعَلَهُ نَبِیاً 

َ
يسْتَطِیعُ أ

هِ لَئِنْ هَ   لَكَ لَفَعَلَ، وَ ايمُ اللَّ
هُ  يلَنَّ يدُ،  لَنُزِ ا يرِ قَالَ: عَمَّ

نْصَارِ، 
َ
فَسَمِعَهَا شَابٌّ مِنَ الْأ

هِ لَقَدْ سَمِعْتُ  فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّ
غَنَّ  بَلِّ

ُ
هِ لَأ مَقَالَتَکُمَا، وَ ایمُ اللَّ

هِ مَا قُلْتُمَا، فَنَاشَدَاهُ  رَسُولَ اللَّ
هَ أَنْ لَا یفْعَلَ، فَأَبَی إِلاَّ  أَنْ  اللَّ

هُ عَلَیهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ غَ رَسُولَ اللَّ یبَلِّ
وَ آلِهِ مَا قَالا، فَقَالا لَهُ: اجْهَدْ 

جمعی از ) جُهْدَكَ.
 (998: 9543محققین،

حدثنی بریده قال: 
والله ما قمنا من 

مکاننا نرید 
مضاربنا حتی 

سمعنا رجلاا یقول 
لصاحبه: ما رأیت 

ما فعل الیوم 
محمد بابن 

در أن عمه؟ لو ق
يصیر نبیاً لفعل؟ 

قال صاحبه: 
اسکت إن فقدنا 
محمدً لم نر من 

 هذا شیئاً 

ا خَرَجْنَا  قَالَ بُرَیدَةُ فَلَمَّ
سَمِعْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ 
لَامِ  ذِینَ أُمِرُوا بِالسَّ الَّ
عَلَی عَلِی ع بِإِمْرَةِ 

الْمُؤْمِنِینَ مِنْ قُرَیشٍ 
یقُولُ لِصَاحِبِهِ وَ قَدِ 

تْ  بِهِمَا طَائِفَة  مِنَ  الْتَفَّ
الجفاء ]الْجُفَاةِ[ الْبِطَاءِ 
سْلَامِ مِنْ قُرَیشٍ  عَنِ الِْْ

يتَ مَا صَنَعَ 
َ
 مَا رَأ

َ
أ

هِ  دٌ بِابْنِ عَمِّ مِنْ مُحَمَّ
وَ  عُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ وَ الْمَکَانَةِ 
هِ  لَوْ يسْتَطِیعُ وَ اللَّ

فَقَالَ لَهُ  لَجَعَلَهُ نَبِیاً 
أَمْسِكْ وَ لَا صَاحِبُهُ 

مْرُ 
َ
یکْبُرَنَّ عَلَیكَ هَذَا الْأ

ا داً  فَإِنَّ لَوْ فَقَدْنَا مُحَمَّ
لَکَانَ فِعْلُهُ هَذَا تَحْتَ 

قْدَامِنَا
َ
 أ

   اصول سته عشر 

هر دو »
گزارش 
بعد از 
واقعه 

 «غدیر

 فامرذریح عن ابی عبدالله ... 
يدة  ابو بکر على الناس و بر

قدم  غايب بالشام فلما
يدة اتى ابا بکر و هو فى  بر

هل  يا ابا بکرفقال مجلسه 
على على نسیت تسلیمنا 

ثم إن قال حذیفه: 
يده خرج إلى  بر

تاجراا فی  الشام
حیاه النبی فرجع 

بعد ما قبض النبی 
فدخل بریده 

متن ارشاد القلوب: قَالَ 
يدَةُ حُذَیفَةُ ثُمَّ   خَرَجَ بُرَ

امِ  إِلَى بَعْضِ طُرُقِ الشَّ
قَدْ قُبِضَ  وَ رَجَعَ وَ 

اسُ  هِ وَ بَایعَ النَّ  رَسُولُ اللَّ
بَا بَکْرٍ 

َ
يدَةُ  أ قْبَلَ بُرَ

َ
 وَ  فَأ
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نسمیه بها  بامرة المؤمنین
يا واجبا من اللّه و رسوله قال 

يدة انك غبت و شهدنا و  بر
ان اللّه يحدث الامر بعد 

و لم یکن اللّه لیجمع  الامر
لاهل هذا البیت النبوة و 

 جمعی از محققین،) الملك
9543 :10) 

 

المسجد فرأی 
الأول علی المنبر و 
الثانی دونه بمرقاه 
فدنا منهما و قال یا 
أول أین سلامکما 
علی علی بإمره 

المؤمنین ؟ قالا یا 
بریده أجننت؟ 
قال: والله ما بی 

ولکن أین جنون 
سلامکما علی 

علی بإمره 
المؤمنین یوم 

يا الغدیر؟ قالا 
يده الْمر  بر

يحدث بعده امر 
و أنت غبت و 
 شهدنا الشاهد
یری ما لا براه 

الغائب. قال والله 
ما لم یر الله و 

التهاب ) رسوله.
نیران الأحزان، 

9548 :36) 

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ أَبُو 
بَکْرٍ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ عُمَرُ 
دُونَهُ بِمِرْقَاةٍ فَنَادَاهُمَا 

يا مِنْ نَاحِیةِ الْمَسْجِدِ 
بَ 
َ
وَ یا عُمَرُ فقال  ا بَکْرأ

]فَقَالا[ مَا لَكَ یا بُرَیدَةُ أَ 
هِ  جُنِنْتَ فَقَالَ لَهُمَا وَ اللَّ

مَا جُنِنْتُ وَ لَکِنْ أَینَ 
مْسِ 

َ
عَلَى سَلَامُکُمَا بِالْأ

عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ 
بُو بَکْرٍ يا 

َ
فَقَالَ لَهُ أ

مْرُ يحْدُثُ 
َ
يدَةُ الْْ بُرَ

مْرُ فَإِنَّكَ غِبْتَ بَعْدَهُ 
َ
 الْْ

اهِدُ یرَی وَ شَهِدْنَا  الشَّ
فَقَالَ  مَا لَا یرَی الْغَائِب

لَهُمَا رَأَیتُمَا مَا لَمْ یرَهُ 
هُ وَ لَا رَسُولُهُ.  اللَّ

/ 4: 9594)دیلمی، 
؛ رازی، بی تا: 346

4/407) 
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ن اصالتی آبا بررسی تطبیقی، پرواضح است قالب گزارش حذیفه ساختگی است و متن 
از بعضی  به نظر باید اقتباس و برگرفته ندارد و برگرفته از دیگر منابع است. بخشی دیگر نیز

نوعی مورد های مهم تاریخی بهها و وقائع مختلف صدر اسلام باشد تا همه گزارشگزارش
 9.توجه قرار گرفته باشد

 
 هاناسازگاری با ديگر گزارش. 2

 عتبرها ممشکلات گزارش حذیفه ناسازگاری با دیگر گزارشچنانکه ذکر شد، یکی دیگر از 
 پردازیم.تاریخی و حدیثی است که در این قسمت به این موضوع می

 
 قتل نافرجام پیامبر الف( زمان

ریزی منافقان برای قتل پیامبر)ص( که نافرجام ماند، دال بر برنامههایی گزارشی، کهن در منابع
بنا بر گزارش طولانی حذیفه، در سال دهم هجری و پس از واقعه است. این واقعه سخن رفته

( 4/971إبن حزم، بی تا: ) ای به نام هرشی که ما بین أبواء و جحفه قرار گرفتهغدیر، در گردنه
طالب)ع( در هدف از آن، ناکام گذاشتن پیامبر در اعلام جانشینی علی بن ابی دهد.رخ می

ویداد در پاسی از شب واقع شد و عمار و حذیفه نیز پیامبر را است. گفته شده این رمدینه بوده
کردند. منافقین سعی کرده در یک عملیات تهاجمی که تعداد آنان چهارده نفر همراهی می

                                                 
ات منین در میان گذاشت با روایؤ. مانند ناراحتی پیامبر از عائشه و حفصه از افشای سری که پیرامون ولایت امیرالم9

 ؛ سوره تحریم آیه4/336: 9594 پیرامون افشای سر در باره ماریه قبطیه یا عسل نازل شد )دیلمی،ذیل آیات تحریم که 
(. همچنین آوردن روایات مشهور مخالفین به عنوان یک دسیسه از پیش برنامه ریزی شده نیز در خور توجه است. 9-94

تار هدف از گف . مثلاحذیفه آمده متفاوت است به ویژه که بعضی از این روایات هدف از بیان آن با آنچه که در گزارش
انا معاشر الانبیاء لا نورث از سوی جریان سقیفه، محروم کردن اهل بیت از مال پیامبر است در حالیکه در گزارش 

(. 495 -9/494؛ رازی، بی تا: 334-4/335: 9594است )دیلمی، حذیفه منظور عدم میراثی بودن خلافت عنوان شده
تان داس کلیرامون لشکر اسامه و نماز خواندن ابوبکر که از مشهورات تاریخی اسلام است. جالب آنکه شیا ماجرای پ

 .(385: 9593 )إبن طاووس، شباهت زیادی به گزارش الیقین سید به طاووس پیرامون دحیه کلبی و جوان ماجراجو دارد
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اند، پیامبر را به صورت غافلگیرانه از گردنه به زیر بیافکنند که با اقدام به موقع عمار و شمرده
آنان را به حذیفه و عمار اعلام  هدر ادامه گفته شده پیامبر نام همحذیفه این ترور ناموفق ماند. 

در همین جریان بود که از پیامبر درخواست شد تا آنان را به قتل برساند که با جمله . کرد
من خوش ندارم مردم بگویند، او مردمی از قوم و »رو شدند که فرمود همعروف پیامبر روب

کردند،  کز اینکه مسلمان شدند، و به او کماند و پس ااصحاب خود را به دین خود فرا خو
 (.8/354: 9507؛ کلینی،  4/339: 9594دیلمی، ) «استآنها را به قتل رسانده

نیست بلکه در راستای آن گزارشی از کتاب  این بازه زمانی منحصر به گزارش حذیفه 
 14( و غیره309، 9/975 :9505( ، تفسیر قمی )قمی، 4/730: 9504 سلیم بن قیس )سلیم،

بعید نبوده و برپایه استواری تکیه دارد. ولی  دهد حادثه ترور چندان در این بازه زمانینشان می
در منابع فریقین ذکر شده که این حادثه را در سال نهم هجری  های متعددیدر مقابل، گزارش

؛ 4/446: 9508)بیهقی، است قضیه تبوک دانسته و شهرت فراوانی نزد مورخین پیدا کرده در
؛ امام حسن 7/983: 9545؛ إبن کثیر،7/447: 1988؛ بزار، 31/490: 9549إبن حنبل، 

(. البته امکان آنکه منافقین در دو بازه زمانی مختلف قصد ترور پیامبر 387: 9501عسکری، 
حذیفه های تبوک )همراهی دارا بودند وجود دارد. اما با این وجود، هسته بعضی از گزارش را

و عمار، نامیدن اسماء منافقین و گفتار معروف پیامبر( با خبر طولانی حذیفه کم و بیش 
و های مشترک در دمشترک است و اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. بی تردید وجود حلقه

رست پذیر نیست و ناگزیر باید یکی را داتفاق افتد، قبول آن امکان عینابازه زمانی تاریخی که 
)تبوک و حجه الوداع(، قبول هردو  های دو گزارشست که با توجه به مشترک بودن حلقهدان

رسد. از طرفی عمده اسناد و منابع ماجرای تبوک از قوت بیشتری ماجرا بعید به نظر می
که  اند، به طوریها توجه کرده و تأثیر پذیرفتهبرخوردارند و مورخین هم تنها به همین گزارش

                                                 
ن است. زیرا در ایبازگشت حجه الوداع رخ داده، گزارشی نقل شده که گویا این اتفاق در الکبری ةهداي. در کتاب 14

(. 77: 9591است )خصیبی، منین حضور داشته درحالیکه در غزوه تبوک او پیامبر را همراهی نکرده بودهؤماجرا امیرالم
 (.419: 9594شود )طبری آملی، همچنین در در المسترشد آمده که حذیفه بین حاجیان باخبر از دسیسه منافقین می



 23/ یعیدر منابع متأخر ش یتیروا یو اعتبار سنج یبررس«: مَلعونه فهیصَح»و  «قتل پیامبر هتوطئ» 
 

الکرام در خبر طولانی حذیفه، فراز مرتبط با ترور پیامبر را حذف کرد و بدون نویسنده نزهة 
( بدان که این قصه دراز است )و آن را»است آنکه ارتباطی به ماجرای تبوک داشته باشد گفته

( که نشان 9/499)رازی، بی تا: « ترک کردیم از بهر آنکه حکایت غزای تبوک از پیش یاد کردیم
هی کند. اما با این وجود وجکفه ترازوی ارتباط این واقعه به تبوک سنگینی می دهد نزد ویمی

که سبب رویگردانی از گزارش های مقابل یعنی ترور پیامبر در بازگشت از حجة الوداع کند 
و بین د ای هستند. به خصوص که احتمال خلط و سهووجود ندارد و دارای اعتبار قابل توجه

قایع به صورت عمدی از طرف راویان وجود دارد تا داستان حجه ماجرا و حتی دگرگونی و
الوداع را به حاشیه بکشانند. به هر طریق نیاز است این بحث در قالب یک مقاله مجزایی به 

 بحث و گفتگو گذاشته شود.
 

 نامه: مکه يا مدينه؟ب( مکان نگارش پیمان
ین مفاد ترکه یکی از مهم ای نوشتنددر روایت بلند حذیفه آمده بعضی از منافقین پیمان نامه

طالب)ع( پس از پیامبر)ص( است. با توجه به گزارش جلوگیری از جانشینی علی بن ابی آن
طولانی حذیفه، این اتفاق پس از بازگشت پیامبر از حجة الوداع در مدینه و در خانه ابوبکر 

 صحیفه توسط سعید بن اند. پس از آنکهگرفت و بزرگانی نیز در آنجا حضور داشته انجام
را بدست ابی عبیده جراح سپردند تا به مکه برده و در خانه کعبه دفن  عاص نوشته شد، آن

نامه ها مکان نگارش پیمان(. این در حالی است که غالب نقل4/335: 9594 نماید )دیلمی،
؛ 4/346، 9/973: 9505 ؛ قمی،840، 744، 4/481: 9504اند )هلالی،را در مکه دانسته

ها، روایت مرحوم صدوق از امام یکی از این گزارش 11(.8/971، 5/454: 9507کلینی، 

                                                 
آید این توافق در زمانی که پیامبر ابوبکر را مامور ابلاغ آیاتی از سوره برائت ها به نظر میاشت از بعضی گزارش. برد11

(. اما این برداشت 953: 9543 )جمعی از محققین، .برای اهل مکه کرد و در نیمه راه عزل نمود انجام گرفت. رک
ا از نیمه راه به مدینه بازگشتند و قصد پیامبر از برکناری آنان ر های دیگر ابوبکر و عمردرست نیست. زیرا بنا به گزارش

 .(4/703: 9503جویا شدند )إبن حنبل، 
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 صادق)ع( است که فرمود:
ا نَظَرَ  هِ ع عَنْ مَعْنَی قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص لَمَّ لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ عَنْ مُفَضَّ

انِی وَ هُوَ  ی فَقَالَ إِلَی الثَّ هَ بِصَحِیفَةٍ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّ بِهِ مَا أَحَد  أَحَبَّ إِلَی أَنْ أَلْقَی اللَّ ی بِثَوْ مُسَجًّ
تِی حِیفَةَ الَّ  .(4/640: 9504 ؛ هلالی،594: 9503 صدوق،) الْکَعْبَةِ  فِی کُتِبَتْ  عَنَی بِهَا الصَّ

از  مشابه گزارش حذیفه را به نقل از روایتی الإستغاثهناگفته نماند، ابو القاسم کوفی در 
اما در نقل او این ماجرا در مکه رخ داده و نوشتن صحیفه نیز  کنداهل بیت حکایت می جانب

 (.494: 9373 ابو القاسم کوفی،)است دست عمر انجام گرفتهبه
رکان ا ها ازافزون بر این، نقد دیگر آنکه سالم مولی ابی حذیفه که بنا بر غالب گزارش

 ردکنامه و نفاق در کعبه بود و بر مبنای گزارشی منافقین را در روز غدیر همیاری میمهم پیمان
گویا در خبر حذیفه اطلّاعی از جریان  12،(9/309: 9505 : قمی،5/466: 9507کلینی، )

 استشود که غدیر و اتفاقات گردنه هرشی به انجام رسیدهنفاق نداشته و زمانی خبر دار می
. بدون شک نبود سالم در حلقه نفاق، چالش جدیدی برای گزارش (4/334: 9594دیلمی، )

آورد مگر بدین سان توجیه شود که سالم با وجود لبریز شدن حقد و کینه حذیفه به همراه می
ود که شمنین، از براندازی و جریان عقبه خبر نداشت و هنگامی مطلّع میؤاو نسبت به امیرالم

ضی از اقدامات هنجار شکنانه خود را به انجام رسانیدند. در کنار این، این نکته را منافقین بع
دلیل روشنی  ، (9/973: 9505 قمی،نیز باید در نظر داشت که جز تک گزارش تفسیر قمی )

که پیمانه در کعبه را به قبل از عقبه هرشی سوق دهد وجود ندارد و صرفا به مکان آن اشاره 
متن گزارش با وجود قالب  ، حتی وجه مذکور را بپذیریم صرفاهر رویاست. به گردیده

ای که بر آن وارد است از جعلی بودن خارج ساختگی، مضامین منفرد و همه مشکلات عدیده
 شود. وگرنه در بی اعتمادی به این متن منحصر برجامانده تردیدی وارد نیست.می

 
 

                                                 
 .(4/511: 9363. حتی بنابر گزارشی در ترور پیامبر در تبوک شرکت داشت )صدوق، 12
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 نتیجه
نابع مبنابر بررسی و اعتبارسنجی صورت گرفته، گزارش حذیفه ساختگی است. روشن شد که 

التهاب نیران دیلمی،  إرشاد القلوب، نزهة الکرام و بستان العوام خرند؛أاین روایت همه مت
دی، از نظر سنهمچنین  گردند.به قرن هفتم برمیسید بن طاووس است که  الیقینو  الاحزان

، نزهه الکرامو  التهاب نیران الاحزانبه صورت مرسل ذکر شده؛ و راویان  القلوبارشاد طریق 
از  سید بن طاووس نیز بعضی الیقینریختگی اسناد، مجهول هستند. در روایت افزون بر برهم

ر د گزارش حذیفه اگرچهاز نظر محتوایی نیز  اند.راویان ضعیف و حتی کذاب خوانده شده
ها همخوانی دارد، اما قالب آن ساختگی است. در واقع کاتب گزارشبرخی از جاها با دیگر 

 است.هایی گزارش را پروراندهبرای آنکه شکل داستانی و جذاب به گزارش دهد در بخشی
گزارش برگرفته از متون دیگر برجامانده و  توان زد:این روایت دو گمانه می هطور کلی درباربه

ناموجود است و کاتب دست به سندسازی زده یا آنکه بخشی از آن دارای اصالت بوده و توسط 
 افرادی فربه و پرورانده شده که در هر دو فرض صورت، متن برجامانده قابل اعتماد نیست.

 
 نامهکتاب
 قرآن.

 (. بیروت: موسسه البلاغ.9548)التهاب نیران الأحزان ومثیر الاكتئاب والأشجان 
. بیروت: دارإحیاء التراث الجرح والتعديل(. 1271إبن أبی حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )

 .العربی
 الدکن الهند.حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الثقات. (. 9539) إبن حبان، محمد بن حبان

 . بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.لسان المیزان(. 9310) إبن حجر عسقلانی، أحمد بن علی
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.الإصابة فى تمییز الصحابة(. 9594)همو 
 . دمشق: دار الرشید.تقريب التهذيب(. 9506)همو 
 . بیروت: دار صادر.تهذيب التهذيب. (9344) همو
 دار الفکر. . بیروت:المحلى بالآثارحزم اندلسی، أبو محمد علی بن أحمد )بی تا(. إبن 

 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.مسند(. 9549) إبن حنبل، احمد بن محمد
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 . بیروت: مؤسسة الرسالة.فضائل الصحابة(. 1443) همو
. قم: دار بإمرة المؤمنینالیقین باختصاص مولانا على علیه السلام (. 9593إبن طاووس، علی بن موسی )

 الکتاب.
 . بیروت: دار الفکر.تاريخ دمشق(. 9594) إبن عساکر، علی بن حسن

 نا.. قاهره: بیالمعارف. (9114) ابن قتیبه دینوری، عبد الله بن مسلم
والتوزیع ، بی جا: دار هجر للطباعة والنشر البداية والنهاية(. 1424) إبن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر

 والْعلان.
 .تهران: مؤسسة الأعلمی. الاستغاثة فى بدع الثلاثة(. 9373ابوالقاسم کوفی، علی بن احمد )

 دمشق: دار المأمون للتراث. مسند أبى يعلى.(. 9505أبویعلی، أحمد بن علی )
 .اریخ العربی. بیروت: مؤسسة الترياض العلماء و حیاض الفضلاء. (9539بیگ )أفندی، عبدالله بن عیسی

 .مدرسة الْمام المهدی . قم:التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری(. 9501امام حسن عسکری )
 . قم: إعجاز.بلندترين داستان غدير(. 9389أنصاری، محمد باقر )

 . بیروت: دار الأضواء.الذريعة إلى تصانیف الشیعة(. 9503آقا بزرگ تهرانی. محمد محسن )
 . بیروت: دار طوق النجاة.صحیح بخاری(. 1422بخاری، محمد بن اسماعیل )
 . مدینه: مکتبة العلوم والحکم.مسند البزار(. 1988بزار، أبو بکر أحمد بن عمرو )

 (. الفوائد الشهیر بالغیلانیات. عربستان: دار ابن الجوزی.9597بزاز، محمد بن عبد الله )
 دلائل النبوة. بی جا: دار الکتب العلمیة.(. 9508) بیهقی، أحمد بن الحسین

 (. الغارات. قم: دار الکتاب الْسلامی.9590) ثقفی، ابراهیم بن محمد
 (. الأصول الستة عشر. قم: مؤسسة دار الحدیث الثقافیة.9543) جمعی از محققین

 س.)بی تا(. أمل الَمل فی علماء جبل عامل. بغداد: مکتبة الأندل حر عاملی، محمد بن حسن
 .(. قرب الْسناد. قم: مؤسسة آل البیت9593) حمیری، عبدالله بن جعفر

(. تاریخ حدیث شیعه در سده های هشتم تا یازدهم هجری، 9310) خدایاری، علی نقی، پور اکبر، الیاس
 قم: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

 .. بیروت: البلاغ(. الهدایة الکبری9591) خصیبی، حسین بن حمدان
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.تاريخ بغداد(. 9597) طیب بغدادی، احمد بن علیخ

 . قم: مرکز نشر آثار شیعه.معجم رجال الحديث(. 9590) خوئی، سید أبوالقاسم
 . قم: الشریف الرضی.إرشاد القلوب إلى الصواب(. 9594دیلمی، حسن بن محمد )
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(. بررسی تضعیف ابوالمفضل شیبانی در تحریف و جعل 1444)  ذاکری، محمد تقی ، و اکبری، عمیدرضا
 . 967 -136(، 14) 8، پژوهشنامه علوم حديث تطبیقىاسناد. 

. بیروت: دار المعرفة للطباعة میزان الاعتدال(. 1382) ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد
 والنشر.

. تهران: کتابخانه مرکزی و ادبیات الکرام و بستان العوامنزهة (. رازی، جمال الدین محمد حسین )بی تا
 دانشگاه تهران.

 . بیروت: دار المؤرخ العربی.تکملة أمل الآمل(. 9541) صدر، حسن
 .. قم: جامعه مدرسینخصال(. 9364) صدوق، محمد بن علی

 حوزه علمیه قم.. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین معانى الأخبار(. 9503)همو 
 . بیروت: دار النشر فرانز شتاینر.الوافى بالوفیات. (9509) صفدی، خلیل بن ایبک

 . قاهره: دار الحرمین.المعجم الأوسط(. 1411) طبرانی، سلیمان بن أحمد
 . قم: کوشانپور.المسترشد فى إمامة على بن أبى طالب(. 9594) طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم

واکاوی انتساب جلد دوم ارشاد القلوب به حسن بن محمد » .(9311) یده، اسد بیگی، اردشیرطلایی، حم
 .996 -14(، 59) 99، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى، «دیلمی

 . قم: دار الثقافة.أمالى(. 9595) طوسی، محمد بن حسن
 .بقم المقدسه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین رجال طوسى(. 9373) همو

 . تهران: المطبعة العلمیة.تفسیر العیاشى(. 9380عیاشی، محمد بن مسعود )
. تهران: نوادر الأخبار فیما يتعلق بأصول الدين. (9379) فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 . قاهره: دار المعارف.ريةالرسالة القشیقشیری، عبد الکریم بن هوازن )بی تا(. 

 . قم: دار الکتابتفسیر القمى(. 9505قمی، علی بن ابراهیم )
 (. الکافی. تهران: دار الکتب الْسلامیة.9507کلینی، محمد بن یعقوب )

جا: دار الکتب . بیاللطائف من دقائق المعارف فى علوم الحفاظ الأعارف(. 1424مدینی، محمد بن عمر )
 العلمیة.

 . بیروت: مؤسسة الرسالة.تهذيب الکمال فى أسماء الرجال(. 1444مزی، یوسف بن عبد الرحمن )
 .. قم: کنگره شیخ مفیدأمالى(. 9593مفید، محمد بن محمد )

. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی الفهرست. (9366الدین، علی بن عبیدالله )منتجب
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 .مرعشی نجفی
 .. قم: الهادیكتاب سلیم بن قیس الهلالى(. 9504س )هلالی، سلیم بن قی


